
  

  

  

  

  دوگانگي نفس و بدن در حکمت متعاليه

  

  ∗علي پيري
  ∗∗قمر مرشدلو

  چکيده

آورد کـه امـروزه    معضل رابطه نفس و بدن را پيش مـي  ،نحوه ارتباط نفس و بدن، و به عبارتي مسئله ثنويت در فلسفه

در پاسـخ بـه ايـن     انـد  کدام از فيلسوفان غربي نتوانسته شود. هيچ ترين مسائل فلسفه ذهن محسوب مي يکي از جدي

له کامياب باشند، اما در جهان اسلام، ملاصدرا با ابداع مباني فلسفي جديـد، از جملـه اصـالت وجـود، حرکـت      ئمس

سابقه بوده است. از  جوهري و تشکيک در وجود، طرحي نو از کل مسائل فلسفي از جمله مسائل نفس ارائه داد که بي

ني است و بدن مرتبه نازل اوست و سپس در اثر حرکت جوهري حدوث داراي صورت جسماآغاز نظر وي نفس در 

. بنابراين صدرالدين شيرازي، بر مبناي حدوث جسماني نفس و حرکـت جـوهري آن،   يابد دست ميبه مراتب ديگر 

و  داند و در نتيجه از اين طريـق، تـأثير   رابطه نفس و بدن را رابطه اتحادي و بر همين مبنا انسان را حقيقتي ذومراتب مي

  کند. تأثر متقابل نفس و بدن را تبيين مي

  ها واژهکليد

Rبدن، نفس، روحانيه Rحرکت جوهري ،الحدوث البقاء، جسمانيه.  
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  . ٢٥/١١/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١٥/٠٩/١٣٩١تاريخ دريافت:         
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  مقدمه

بسـياري از  شـمار  در تاريخ فلسفه، دو نظريه معروف درباره نفس وجود داشته اسـت. افلاطـون و   

جـوهري اسـت قـديم کـه پـيش از بـدن        گفتند نفس يا روح، مي ،ثنويتبا اعتقاد به  فلاسفه باستان

و پس از ضعف و مرگ بـدن بـه جـاي ديگـر     پيوندد  ميموجود بوده و پس از آماده شدن بدن به آن 

ارسطو است، رابطـه روح و بـدن را از نـوع علاقـه صـورت و مـاده       که از آن گردد. نظريه دوم  برمي

سينا بـه عنـوان پيـرو     ابن ١.»ن داردشباهت به نظريه افلاطو«داند. نظريه دکارت نيز در اين باب  مي

وي بـرخلاف   ٢را با فلاسـفه اسـکندراني و نوافلاطـوني تلفيـق کـرد.     او ارسطو در عالم شرق، نظر 

سينا رابطه نفس به بدن همچون رابطـه   ابنديدگاه ارسطو به ثنويت جوهر نفس و بدن معتقد بود. از 

  ٣.است مرغ به آشيانه

و گـاهي   ،گاهي آنها را دو حقيقت متفـاوت  .نفس و بدن داردسهروردي نيز دو ديدگاه در مورد 

اند که: وقتي از پايين  ترتيب قابل جمع . اين دو نظريه بدينداند مي هاي متفاوت از يک حقيقت جنبه

تر که بدن متعلق بدان است شامل  اند؛ زيرا مرتبه پايين کنيم، نفس و بدن دو حقيقت متفاوت نگاه مي

له نفس بدان تعلق دارد، نيست. زماني که از بالا به همين سلسله مراتب نگاه شـود  مرتبه بالاتر که مقو

شود؛ زيرا بدن محـاط در نفسـي اسـت کـه طبيعـت آن فقـط نـوري         رنگ مي ـ بدن کم مسئله نفس

  ٤.»شديدتر از بدن است

اصـل سـنخيت علـت و    «معضل رابطه نفس و بدن به سبب تفسير خاصي از کوتاه سخن اينکه، 

باشد. مطابق اصل سنخيت ميان علت و معلول، بايد نوعي مناسبت و ارتباط خاص ميان  مي »معلول

علت » سنخيت«هر علتي و معلول آن وجود داشته باشد و همين مناسبت و ارتباط است که از آن به 

» سـنخيت «. ١شود. دو تفسير براي معناي دقيق اين سنخيت مطرح شـده اسـت:    و معلول تعبير مي

 ٥؛»گندم از گندم برويد، جو ز جو«شود  ميان علت و معلول است و مثلاً گفته مي» بهتمشا«نوعي 
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بلکه به ايـن   ،سنخيت علت و معلول، به معناي مماثلت نوعي يا جنسي ميان علت و معلول نيست. ٢

  ٦.معناست که علت بايد کمالات معلول را در مرتبه بالاتري داشته باشد

 بدن ملاصدرا و مسئله رابطه نفس و

کند اما معتقد اسـت   اگرچه صدرالمتألهين همانند فيلسوفان سلف، انسان را حيوان ناطق تعريف مي

نفس ناطقه، صورت انسان است و صورت، متحد با ماده است و از آنجا که شيئيت شيء به صـورت  

آن است و صورت شيء تمام حقيقت شيء است و تمام حقيقت همان فصل اخيـر اسـت، و فصـل    

جد حقايق مادون خويش است، پس صورت انساني همانند برزخي که جامع دو عالم است اخير وا

است » االله باب«رو  ؛ از ايناست و اولين مرتبه روحانيت ،آخرين مرتبه حقيقت و معناي جسمانيت

را طـراز   و به همين دليل است که برخـي آن  ٧.گذارد واسطه آن به عالم قدس و رحمت پاي ميه که ب

هاي خود نفـس نخواهنـد    بدن و قواي نفس چيزي جز مظاهر و نشانه ،در نتيجه ٨؛نامند ميعالم امر 

  بود.

توان و بايد نگريسـت،   ميديدگاه نفس انساني از دو  بارهبه اينكه درآگاهي ملاصدرا با رو  از اين

ديـدگاه  اول متعلق به علم طبيعي و ديدگاه نگريسته است؛ ديدگاه شناسي را نيز از دو  مباحث انسان

 دوم متعلق به علم الهي است. بيان ملاصدرا در ابتداي سفر چهارم چنين است:

 هRالناظر هRالنظر في النفس بما هو نفس نظر في البدن. و لهذا عد علم النفس من العلوم الطبيعي

النفس من حيث ذاتها مع قطع النظـر   هRو حركاتها فمن أراد أن يعرف حقيق هRفي احوال الماد

يجب أن ينظر إلي ذاتها من مبدء آخر و يستأنف علماً آخر غير هذا  هRالنفسي هRهذه الأضاف عن

  ٩العلم الطبيعي.
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ملاصدرا برخلاف فيلسوفان پيش از خود که از مباحـث نفـس در علـم طبيعـي بحـث      بنابراين 

دو جهـت  در فلسـفه خـويش قـرار داد. از نظـر وي از      اي النفس جايگاه ويـژه  کردند، براي علم مي

توان به نفس نظر کرد: يکي نفس از آن جهت که نفس اسـت و تعلـق بـه بـدن دارد و منشـأ آثـار        مي

کـه از احـوال مـاده و    قـرار داد  الـنفس را در طبيعيـات    توان علم گردد. از اين جهت مي مختلف مي

کند که در ادامه بدان خواهيم پرداخت و ديگر بحث حقيقـت نفـس از جهـت     حرکات آن بحث مي

در علمي ديگر غير از علم طبيعي مورد بايد ذات آن و با قطع نظر از اضافه آن به بدن، که از اين جهت 

نگرد ولي شـايان توجـه    البته ملاصدرا در آثار خود از ديدگاه نخست به نفس مي ١٠.بحث قرار گيرد

  ١١.دهد را آخرين سفر از اسفار اربعه خويش قرار مي» النفس علم« ايشان است که

 ١٢نفس يا ذهن، وجود عقلي بسيط و يکي از صور در علم الهـي اسـت.   معتقد است که صدراملا

شود و آنگـاه از طريـق    صورت جسم ظاهر ميه نظر وي نفس جوهري مستقل است که نخست به ب

ايشان  ١٣شود. حرکت جوهري به نفس نباتي، نفس حيواني و سرانجام نفس ناطقه انساني تبديل مي

 ١٤اسـت؛ » لاشـيء محـض  «ر آغاز پيدايش، صورتي مادي و به تعبير خود او است که نفس دآن بر 

در آخـرين مرحلـه جسـمانيت و اولـين      ،ديگـر ه سـخن  يعني فاقد مرتبه فعليت و وحدت است. ب

صورت که نه جسم محض و نـه روح محـض اسـت، بلکـه تنهـا       مرحله روحانيت قرار دارد. بدين

نفس انسـاني  «شود:  نياز مي رسد و از جسم بي رد ميبه تجسرانجام کمال جسم و قوه روح است که 

تصرف او در اجسام مادي اسـت و تعقـل ذات خـود و ذات     .از لحاظ حدوث و تصرف مادي است

تلقي وي از ماده تا حدي ارسطويي اسـت کـه آن را بـر اسـاس      ١٥.»جاعل خود در او روحاني است

ترين مرتبـه وجـود الهـي     ي کدر و پايينحکمت متعاليه خود اصلاح کرده است. از نظر او ماده چيز

اندک اسـت. بنـابراين مـاده برحسـب بهـره      آن اي از وجود است اما بهره  است و اگرچه داراي بهره
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بلکه داراي  ،جان و منفعل نيست ماده بيپس  ١٦ضعيفي که از وجود دارد، داراي نوعي آگاهي است.

  .استهدفي 

دهد: يکي به عنوان جوهري مجـرد و   ه قرار ميصدرالمتألهين نفس را از دو جهت مورد ملاحظ

تـوان آن را   ديگر از جهت تعلق آن به بدن. از جهت اول که نفس جوهري بسيط و مجرد است، نه مي

توان بر وجود آن برهاني اقامـه کـرد؛ زيـرا تعريـف از جـنس و فصـل ترکيـب         تعريف کرد و نه مي

ت، قابل تعريف حـدي نيسـت و بنـابر    شود و چون نفس بسيط است و داراي جنس و فصل نيس مي

توان نيز بر وجود نفس برهاني هم اقامـه   قاعده تلازم بين حد و برهان (ما لاحد له لابرهان عليه) نمي

 کرد، اما از جهت دوم که نفس به بدن تعلق دارد، هم داراي حد است و هم داراي برهان. البته ايشـان 

شـمارد.   اسطه نفس مجرد بر بدن مادي را ناممکن ميهمچون فلاسفه ديگر، تأثير مستقيم و بدون و

هم عالم مجردات و هم عالم ماديات از مراتب وجود هستند. در عـالم ماديـات،   معتقد است ايشان 

تـوان نتيجـه    مراتب وجود به لحاظ شدت و ضعف است. از اينجـا مـي   هلطافت و عدم لطافت نشان

اي که ملاصدرا  وهر نفساني مجرد باشد. واسطهتواند متعلق ج گرفت که تنها وجود مادي لطيف مي

 ـ ١٧نامـد.  شود، جوهر لطيفي است که آن را روح بخـاري مـي   ميان بدن و نفس قائل مي نظـر وي،  ه ب

يعني نيمـه مجـرد و نيمـه     ؛از حالت وسط برخوردار است ـ  بدن و نفسـ واسطه ميان هر دو جوهر  

اسـت روح بخـاري از اجـزاي لطيـف و     الرئيس معتقـد   او همچون فخررازي و شيخ ١٨.است مادي

يابد. البتـه   اجزاي بدن از اجزاي غليظ اخلاط تحقق ميدر حالي که  ؛شود بخاري اخلاط حاصل مي

گيرنـد. او   ملاصدرا به سه روح معتقد است که از حيـث رقـت و لطافـت، در سـه مرتبـه قـرار مـي       

ن، روح حيـواني قلبـي و   دانـد کـه پـس از آ    ترين اجزاي اخلاط را روح نفسـاني مغـزي مـي    لطيف

تغيير  حرکت و غيرقابل بي ،ملاصدرا نفس انسان را ايستا ١٩، روح طبيعي کبدي قرار دارند.سرانجام

را داراي رشد و حرکتي در جـوهر و ذات خـود    داند، بلکه آن و داراي فقط يک درجه از وجود نمي
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س در عالم عقل، خالص و بدون از نظر ملاصدرا وجود نف ٢٠شود. تر مي داند که روز به روز کامل مي

پوشش است. اما کمالاتي براي او متصور است که دستيابي به آنها براي او جز از طريق تنزل به بـدن  

از کـه چنـين امـري    گويد محـال اسـت    ملاصدرا مي ٢١.هاي بدن ممکن نيست مادي و کاربرد اندام

و تغييـر تـدريجي مـاده     اتحاد صورتي عقلي و غيرجمادي با ماده جسماني بدون وسـاطت کمـال  

رو، نفس در آغاز خلقت دنيوي خود از لحاظ وجود، جسماني و در سـطح بـدن    از اين .حاصل شود

کـه بـدن چنـين قـابليتي      يحـال در  ؛اما قابليت اين را دارد که به صورت صور عقلي درآيـد  ٢٢است

اتحـادي  ترکيـب نفـس و بـدن ترکيـب     اسـت و در نتيجـه،   نظر وي، نفس صورت بدن ه ب ٢٣ندارد.

اند و معتقدنـد   بنابراين ملاصدرا ثنويتي را که بيشتر فيلسوفان و عارفان در مورد انسان قائل ٢٤است.

  کند. که انسان از دو جوهر نفس و بدن ترکيب شده است، انکار مي

صدرالمتألهين در پاسخ اين اشکال که ترکيب اتحادي نفس و بدن مستلزم تجـرد جسـم مجـرد    

مجـرد بالفعـل    پيـدايش،  آغازِکال هنگامي وارد است که نفوس انساني را در گويد: اين اش است مي

گونه نيست و نفس از آن جهت که نفس است جسـماني اسـت و هرگـاه در     در حالي که اين ؛بدانيم

بنابراين نفس تا زماني که نفس است نوعي اضافه  ٢٥جوهر خود استکمال يابد مجرد خواهد گشت.

کنـد. مجـرد تـام     اضافه است که تفاوت نفس و عقل مجرد را تبيين مي وجودي به بدن دارد و همين

شود؛ بـرخلاف نفـس کـه اضـافه بـه بـدن در حـاق         هويت تعلقي ندارد و به موضوعي اضافه نمي

تواند به واسطه حرکت جوهري به مرتبـه عقـل مجـرد     وجودش نهفته است. در عين حال نفس مي

دهد که در يک سـوي آن مـاده جسـماني و در     مي نائل گردد. وجود نفس عرض عريضي را تشکيل

کنـيم.   سوي ديگر عقل مجرد قرار دارد و ما از چنين وجود داراي مراتبي ماهيت نفس را انتـزاع مـي  

بنابراين نقطه آغازين حرکت تکاملي نفس، وجود جسماني است که نسبت به مرتبه عقـل حرکـت   
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يابـد و در   گردد و تا مرتبه عقل مجرد تداوم مي ميبالقوه دارد. امتداد وجودي نفس از اين نقطه آغاز 

  طول اين امتداد، نفس صورتي است که متعلق و مضاف به ماده است.

گونه تغايري بين نفس و بدن وجود ندارد مگر به نحوي از اعتبار و در  از نظر صدرالمتألهين هيچ

البته  ٢٦».الکثيف بحسن تدبيرفانظر في حکمهR الصانع کيف کثّف اللطيف لا بل لطّف «تحليل عقلي 

يابد، به اين  بر مبناي حرکت جوهري معنا ميامري که شود؛  در نظر ملاصدرا نفس با بدن حادث مي

نقد ملاصدرا بر  ٢٧آيد. شود و نفس از دل آن برمي شکل که بدن طي حرکت جوهري داراي نفس مي

صـورت و يـا   پس ه کرده است؛ مشا اين است که تعريف آنان نفس را داخل در مقوله اضاف نمايحک

کمال نفس براي بدن لاحق و عارض به وجود نفس است و نه عين وجود نفس؛ و از همين جاسـت  

وي  ٢٨».دانـد  اضافه نفس به بدن را ذاتـي نفـس مـي   «آيد. ملاصدرا  که ثنويت نفس و بدن پيش مي

مي براي نفس قائل شـده و  داند که آنان مقام معلو اين ميرا ترين اشتباه فلاسفه در مورد نفس  بزرگ

پيدايش تا پايان يکسان و يکنواخـت بـوده و دچـار تحـول و     آغاز دانند که از  نفس را امري ايستا مي

  نگارد: استاد جوادي آملي در اين زمينه مي ٢٩گردد. گوناگون نميشئونات 

در حرکت جوهري کون و فساد نيست، بلکه لبس بعد از لبس است و به همين دليل، شـيء  

بلکه تنها نقص  ،شود ت با شيء دوم متحد هستند و شيء اولي در اين اتحاد نابود نمينخس

کند و با رها کـردن   دهد و نقص يک وصف سلبي است که او را رها مي خود را از دست مي

بـا کمـال بعـدي جمـع      ،بدون آن که هويت خود را که هستي اوست از دست بدهد ،نقص

  ٣٠دهد. حد حقيقي را تشکيل ميشود و همراه با آن کمال يک وا مي

  گويد: ملاصدرا درباره ارتباط ميان نفس و بدن مي

صورت ملازمت است. البته نه همچون همراهي دو امر اضافي و ه ارتباط ميان نفس و بدن ب

نه همراهي دو معلول يک علت در وجود که ميان آنهـا ارتبـاط و وابسـتگي نيسـت، بلکـه      
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»٨٤«  

 ـ    همچون همراهي دو شيئي که به نح ه وي ملازم يکديگرنـد همچـون مـاده و صـورت... ب

که هريک نيازمند ديگري است بدون آنکه دور لازم آيد که محـال اسـت؛ بنـابراين     طوري

نه از حيث حقيقت مطلـق   ،ي از آن است و نياز نفس به بدنئبدن نيازمند همه نفس و نه جز

  ٣١ش است.ا ش، بلکه به لحاظ وجود متعين و شخصي و حدوث هويت نفسانيا عقلي

پس نفس در عين وحدت خود، جامع همه قواي نطقي، حيواني و نبـاتي اسـت. نفـس در همـه     

  تر، حضور دارد. مراتب وجود انسان حتي در مراتب نباتي و طبيعي آن سريان، و يا به تعبير دقيق

دهـد تحـول بزرگـي در مباحـث      بيني ملاصدرا را تشـکيل مـي   حرکت جوهري که بنياد جهان

شـود کـه روح محصـول     صدرالدين را بدين نکته رهنمون مي نفس ايجاد کرد. اين مسئلهمربوط به 

اي همچون رابطه درخت و ميوه دارنـد، و   حرکت جوهري بدن است و بدين قرار بدن و روح رابطه

کنند، به همان انـدازه، روح   طور طبيعي در کنار هم و باهم زيست ميه همان اندازه که ميوه و شاخه ب

محصـول حرکـت   «برخوردارنـد. بنـابراين روح   با يکـديگر  گونه ارتباط مهرآميز  م از اينو بدن ه

البته اين بدان معنا نيست که روح معلول، يا متکي و قائم به بدن اسـت، و يـا    ٣٢.»جوهري بدن است

بلکه صورتي نسـبت بـه مـاده    عرض و صفتي براي آن است، همچون ساير صفات و اعراض بدن، 

ين است که نفس انساني در حدوث و تصرف جسماني است، امـا در بقـا و تعقـل    حق ا: «است بدن

روحاني. تصرفش در اجسام جسماني است اما تعقلش از خودش و از ذات خالقش روحاني است. 

  ٣٣.»اند اند و طبايع جسماني ذاتاً و فعلاً جسماني عقول مجرد محض، ذاتاً و فعلاً روحاني

را ميان نفـس و بـدن   » وجه حدوثي«داند، تعلّقي از نوع  دث مياز آنجا که ملاصدرا نفس را حا

اي نيـاز دارد و آن   پذيرد. نفس در آغاز حدوث، همچون صورت، براي تشخّص خويش به مـاده  مي

بدن است. نکته مهم اين است که اين نوع نيازمندي صرفاً در حدوث نفـس منحصـر اسـت، نـه در     

اي نيازمنـد   ي حالت دنيوي خويش را آغاز کند، بـه مـاده  بقاي آن. براي اينکه نفس حادث شود، يعن
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حدوث فاقـد هرگونـه کمـال ثـانوي      آغازاست که در سايه آن تشخّص يابد. از نظر ايشان نفس در 

ايـن کمـالات بـر دو نـوع هسـتند:       ٣٤است و براي کسب اين کمالات ثانوي، به بدن نيازمند اسـت. 

يواني کمالاتي همچون ادراکات حسي و تحريکات کمالات حيواني و انساني. منظور از کمالات ح

شهودي است، و بهترين مثال کمالات انساني همان ادراک عقلي است. بنابراين اگر تعلق نفـس بـه   

بدن بعد از حدوث نفس، صرفاً تعلقي استکمالي باشد، تعجبي نيست که اين تعلق قطـع شـود و آن   

نحوه حرکت انسان از ماده  الشواهد الربوبيهR ملاصدرا در ٣٥در صورتي است که نفس به کمال برسد.

دهد. وي وجـود را بـه قوسـي تشـبيه      توضيح ميه روشني سوي عقل را در قوس نزول و صعود به ب

الوجـود) منتهـي    به عاقل (عقل اول و ذات اقدس واجبسرانجام است که از عقل آغاز شده و کرده 

شـود تـا    که از عقل آغاز ميترتيب  نبدي ؛دارد شود و بين اين دو، مراتب و منازل متعددي وجود مي

بصورت سرانجام به زند و  صورت معکوس دور ميه رسد و بعد از آن در سلسله صعود ب به ماده مي

است که بين دو عالم جسـماني و  راهي . پس انسان صراط و آيد درميانساني صاحب عقل و شعور 

  دهد: ل را چنين توضيح ميکامهانري کربن، اين جريان ت ٣٦روحاني کشيده شده است.

ملاصدرا با نوعي نظريه عظيم مربوط به تکوين جهان و نفس پيونـد دارد کـه    شناسي انسان

ست از هبوط نفس در اسفل السافلين و صعود تدريجي آن تا صورت انسـاني، بـه   ا عبارت

لطبيعه شناسي در طبيعيات و مابعدا عنوان نقطه ظهور آن در آستانه ملکوت، و تداوم انسان

  ٣٧.معاد

دانـد:   صدرالمتألهين انسان را که عالم صغير اسـت، هماننـد عـالم کبيـر داراي سـه مرتبـه مـي       

تـرين   پـايين . ٢ ؛والاترين مرتبه، نفس ناطقه است که شبيه عالم عقل از عوالم کلي وجـود اسـت  ..١

برزخي ميان عالم که در هستي، عالم مثال،  مرتبه بدن مادي است که شبيه عالم ماده است، و همچنان

نفس اثـر خـود را از طريـق    . ٣ ؛شود ناميده مي» روح« عقل و عالم ماده است، برزخ نفس و بدن نيز
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»٨٦«  

رسـد، ايـن    که حالت جسماني بدن به واسطه روح به نفـس مـي   کند؛ همچنان روح به بدن نازل مي

و  ٣٨»نفس اسـت  دانند که واسطه در تدبير را بخار لطيف شفافي مي روح حيواني است که آن«روح 

 ٣٩روح حيواني، بدن نفس ناطقه است و بدن مادي، پوسته و غلاف روح حيـواني اسـت.  در نتيجه، 

کند. از نظر وي با حرکـت جـوهري    ملاصدرا ثنويت انسان از دو جوهر نفس و بدن را انکار ميپس 

ه نـازل آن  داراي مراتب است که مرتب يشود. بر اين مبنا انسان حقيقت جسم است که نفس حادث مي

بنابراين ايشان برخلاف ساير فيلسوفان که تعلق نفس بـه   ٤٠بدن و مرتبه والاي آن نفس مجرد است.

در وجـود  «که تعلق نفس به بدن بر آن است دانستند،  بدن را در جهت استکمال و کسب فضيلت مي

د، ملاصدرا با تأسيس اصولي مانند اصـالت وجـود، تشـکيک وجـو    رو  از ايناست.  ٤١»صو تشخّ

پيدايش جسماني، و ترکيب نفس و بدن آغاز حرکت جوهري و حدوث جسماني نفس، نفس را در 

اسـت  اي  به گونـه له رابطه نفس و بدن نزد ملاصدرا ئطرح مسپس  .داند و نه انضمامي را اتحادي مي

 نظر وي نفسيت نفس به تدبير بدن است نه عارض بـر بـدن، و  ه شود. ب گرفتار ثنويت نميآغاز که از 

  توان به نفس نگاهي مستقل و بدون ارتباط با بدن داشت. آن است که نمي اياين به معن

  ملاصدراديدگاه فلسفي دستاوردهاي 

نه اينکه هـر شخصـي داراي نفـس     ،شود در طول عمر او ساخته ميرفته  رفتهنفس هر شخصي  .١

 اشد:  باشد که همواره به يک صورت باقي است ولي حالات و صفات آن متغير ب يثابت

اند نفس جـوهراً و ذاتـاً از ابتـداي     چقدر سخيف و سبک مايه است که کساني تصور کرده

در حالي که دانستي که نفـس در ابتـدا    ؛تعلق به بدن تا انتهاي عمر چيز يکسان و ثابتي است

٤٢.رسد هيچ نيست... و در اوج خود به مرحله عقل فعال مي
 

  شود. ساخته ميکم  کممدد مکتسبات و افعال او  بنابراين روح هر کسي در طول عمرش، و به  .٢
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به تفکر تناسـخي اجـازه پيـدايش و     ،. انديشه مرغ و قفساستنتيجه دوم ابطال انديشه تناسخ  .٣

، در اين صورت چـه مـانعي دارد   باشد چون مرغي در قفسهمرشد داده است. اگر هر روحي 

؟ اما وقتي که روح را ميوه يک بدن که مرغ را از اين قفس برداريم و در قفس ديگري دربند کنيم

بدانيم، در اين صورت هر ميوه ديگري را که بخواهيم به اين بدن پيونـد بـزنيم بيگانـه اسـت و     

  تناسخ محال است.در نتيجه، ميوه آن بدن نيست و 

شناسي مبتني بـر ثنويـت    روان) ١کند:  شناسي را طرد مي نظريه ملاصدرا آشکارا دوگونه روان .٤

تواند به بدن مربوط سازد، به موجود مجرد جداگانه به نام نفس مـرتبط   چه را نميفلسفي که آن

گرايي مادي که در آن، وجـود   شناسي مبتني بر وحدت روان) ٢ ؛کند که در بدن مستقر است مي

و همـه رفتارهـا و پديـدارهاي روانـي، بـا توسـل بـه فيزيولـوژي يـا           ٤٣شـود  مـي نفس انکار 

  د.شو نوروفيزيولوژي تبيين مي

  نتيجه

کنـد،   ملاصدرا در مقابل ماترياليسم که همه چيز و کل حيات را به نحو مادي و مکانيکي تبيـين مـي  

رود و حيـات و روح را   گيـرد؛ يعنـي فراتـر از مـاده مـي      جنبه و حيثي معنوي براي عالم در نظر مـي 

و جامـد محـض.   دانـد، نـه منجمـد     پويا و جنبنده و متجـدد مـي  نيز دارد. ايشان ماده را  ملحوظ مي

کنـد و ذات عـالم مـادي را     صدرالمتألهين وجود حرکت جوهري را در جوهر جسماني مطرح مـي 

نقطه تلاقي ميان نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا عقل عملي  ،ديگرسوي داند. از  متحول و متطور مي

د نظـر  باشد که در اين حالت نفس به مرتبه مـادون خـو   است که همان حالات تعلق نفس به بدن مي

در تفکـر   ،ديگـر سـخن  به  .دارد. در واقع عقل عملي وظيفه تنظيم رابطه نفس و بدن را بر عهده دارد

ملاصدرا نوعي فراتر رفتن از حس مطرح است. معرفت اصيل به نظر وي، نـوعي دريافـت درونـي    

  شود. است که به عقل معطوف به وجود متوسل مي
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کـه اشـاره    ملاصدرا چنان است.درا بحثي جدي پس بحث از رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاص

داند. نفـس   شد تمايزي واقعي بين نفس و بدن قائل نيست و در واقع آنها را چيزهايي جدا از هم نمي

بنـابراين وي نگـاهي   است. » البقا الحدوث و روحانيهR جسمانيهR« ،از نظر وي همچنان که اشاره شد

  د.انگارانه به رابطه نفس و بدن دار وحدت
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  ها نوشت يپ
  

  .٥٤، صجايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرااکبريان، . رضا ١

  .٢٧٤ص، جاودان خردنصر، . سيد حسين ٢

 .٢٨٦، ص٢، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ٣

 .١٦٥-١٦٠، ص٣، جمجموعه مصنفاتسهروردي، الدين  . شهاب٤

، ٣، دانشـگاه تهـران، ش  فلسـفه فصلنامه ، »حل فيلسوفان اسلامي براي مسئله رابطه نفس و بدن راه«افضلي، . علي ٥

  .٤٦ص

، ٢ج، آمـوزش فلسـفه  مصباح يزدي، محمدتقي  ؛١٦٥، ص١ج ،حرکت و زمانمطهري، مرتضي براي نمونه ر.ک: . ٦

 .٣٦درس

  .٦٧ص، ٣ج ،شرح اصول کافي ملاصدرا، .٧

 .٣١٣ص، Rالشواهد الربوبيه Rرساله، همو. ٨

 .١٠ص، ٨، جRالعقليه Rفي الاسفار الاربعه Rالمتعاليه Rالحکمه ،همو .٩

  همان. .١٠

 .١٣-٨ص، ١همان، ج .١١

  .٤٢٨، ص٨ج. همان، ١٢

  .٢٥٩، ص٢ج. همان، ١٣

  .٣٨٣، ص٨همان، ج. ١٤

  .٤٠٢همان، ص. ١٥

  .٦٥، صجايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا اکبريان،. رضا ١٦
17. Ali Piri et al, Innovative Perspective’s of Mulla Sadra’s Philosophical 

Anthropology, 2013, p.169. 

  .٧٤-٧٧، ص٩، جاسفار ،. ملاصدرا١٨

  .١١٣ص، ملاصدرا به روايت مااکبري، . رضا ١٩

  .٤٤٥، ص٨، جسفارا ،ملاصدرا. ٢٠

  .٣٤٦مان، ص. ه٢١
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  .٣٥٨، ص٣همان، ج. ٢٢

  .٢١٦ص، ٩ج همان،. ٢٣

  .٢٩٣ص، Rالربوبيهالشواهد . همو، ٢٤

  .١٧٩-١٧٨، صRالشواهد الربوبيه Rرساله، همو.٢٥

  .١٢٦، ص٧، جاسفار، همو. ٢٦

  .١٠٦، صجايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا اکبريان،. رضا ٢٧

، ٢٣، شپژوهي ديني انسان، »تحليل تطبيقي رابطه نفس و بدن در فلسفه دکارتيان و ملاصدرا«غفاري، . ابوالحسن ٢٨

 .١١٠ص

  .٢٤٧-٢٤٣، ص٨، جسفارا ،ملاصدرا. ٢٩

 .١٢٤. ص٢، ج٢، بخشرحيق مختومجوادي آملي، . عبداالله ٣٠

 .٤٣٨، ص٨، جسفارا ،ملاصدرا. ٣١
32. Ali Piri et al, Innovative Perspective’s of Mulla Sadra’s Philosophical 

Anthropology, 2013, p.169. 

 .٣، فصل٧، بابRالشواهد الربوبيه، ملاصدرا.٣٣

  .١١٢، صملاصدرا به روايت ما. رضا اکبري، ٣٤

  .٢٠٥، ص١، جسفارشرح جلد هشتم ا. محمدتقي مصباح يزدي، ٣٥

  .٦٦ص ،Rالشواهد الربوبيه، ملاصدرا.٣٦

بررسي تطبيقـي رابطـه نفـس و    «؛ علي پيري و فرمان ايسماعيلوف، ٤٨٣ص، تاريخ فلسفه اسلاميکربن، . هانري ٣٧

 .١٠٨، ص٢٦، شپژوهي ديني انسان، »برگسون بدن در نظام فلسفي ملاصدرا و

  .٦٣٤ص، شرح الاسماء و شرح دعاي جوشن کبير سبزواري،ملاهادي  .٣٨

  .٣٥٠ص، المبدأ و المعاد، ملاصدرا.٣٩

  .١٤٠ص، شناسي در عرفان و حکمت اسلامي انسانشجاري، . مرتضي ٤٠

  . همان.٤١

  .١، فصل٧، سفر رابع، باباسفار، ملاصدرا. ٤٢

  .٧٤، صجايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا اکبريان،. رضا ٤٣
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  منابع

  .١٣٧٨، ، قم، دفتر نشر کتابالاشارات و التنبيهاتسينا، حسين بن عبداالله،  ابن .١

، ٣، دانشگاه تهران، شفلسفه، فصلنامه »له رابطه نفس و بدنئحل فيلسوفان اسلامي براي مس راه«افضلي، علي،  .٢

  .٥٦-٤٥ص، ١٣٨٦

  .١٣٨٦، ، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلاميبه روايت ما ملاصدرااکبري، رضا،  .٣

  .١٣٨٨، ، تهران، نشر علمجايگاه انسان در حکمت متعاليه ملاصدرا ،ـــــ  .٤

، »بررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن در نظام فلسـفي ملاصـدرا و برگسـون   «پيري، علي و فرمان ايسماعيلوف،  .٥

  .١٠٣-١١٨، ص١٣٩٠، ٢٦، شديني پژوهي انسان

  .١٣٧٦، ، قم، نشر اسراء٢ج ،٢، بخشرحيق مختوم، شرح حکمت متعاليهجوادي آملي، عبداالله،  .٦

، به کوشش نجفقلـي حبيبـي، تهـران، دانشـگاه     شرح الاسماء و شرح دعاي جوشن کبيرسبزواري، ملاهادي،  .٧

  .١٣٧٥، تهران

مطالعـات و تحقيقـات   سسـه  ؤ، به کوشش هانري کربن، تهران، ممجموعه مصنفات الدين، سهروردي، شهاب .٨

  .١٣٨٠، فرهنگي

  .١٣٨٤، سسه فرهنگي صراطؤ، تهران، منهاد ناآرام جهانسروش، عبدالکريم،  .٩

  .١٣٨٨، ، تبريز، دانشگاه تبريزشناسي در عرفان و حکمت اسلامي انسانشجاري، مرتضي،  .١٠

 ،تعليقات سبزواري، تصحيحضميمه ه ، ب٨، جRالاربعه في الاسفار Rالمتعاليه Rالحکمه شيرازي، صدرالدين محمد، .١١

، اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صـدرا  اشراف سيد محمد خامنهه اکبر رشاد، ب تحقيق و مقدمه علي

١٣٨٠.  

تحقيـق و   ،ضـميمه تعليقـات سـبزواري، تصـحيح    ه ، ب٢، جRالعقليه Rي الاسفار الاربعهف Rالمتعاليه Rالحکمهـــــ ،  .١٢

  .١٣٨٠، اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا شراف سيد محمد خامنهاه مقدمه مقصود محمدي، ب

اشراف سـيد  ه تحقيق و مقدمه رضا اکبريان، ب ،، تصحيح٩، جRالعقليه Rفي الاسفار الاربعه Rالمتعاليه Rالحکمهـــــ ،  .١٣

 .١٣٨٢، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدراتهران، اي،  محمد خامنه
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و مطالعـات   ي، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـان    يح محمـد خواجـو  يتصح ،٣، جيصول الکافشرح ا، ـــــ  .١٤

  .١٣٨٣، يفرهنگ

اي،  اشراف سيد محمـد خامنـه  ه تحقيق و مقدمه سيد مصطفي محقق داماد، ب ،، تصحيحRالشواهد الربوبيهـــــ ،  .١٥

  .١٣٨٢، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا

، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين، بـه کوشـش حامـد نـاجي اصـفهاني،      Rالربوبيهالشواهد  Rرسالهـــــ ،  .١٦

 .١٣٧٨تهران، انتشارات حکمت، 

، پژوهـي دينـي   انسـان ، »تحليل تطبيقي رابطه نفس و بدن در فلسفه دکارتيان و ملاصدرا«غفاري، ابوالحسن،  .١٧

  .٩٧ـ١١٤ص، ١٣٨٩، ٢٣ش

  .١٣٨٠، د جواد طباطبايي، تهران، انتشارات کوير، ترجمه سيتاريخ فلسفه اسلامي کربن، هانري، .١٨

  .١٣٥٤، الدين آشتياني، تهران، انجمن فلسفه ايران ، به کوشش سيد جلالالمبدأ و المعادـــــ ،  .١٩

، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين، بـه کوشـش حامـد نـاجي اصـفهاني، تهـران،       المسائل Rاجوبهـــــ ،  .٢٠

  .١٣٧٨انتشارات حکمت، 

  .١٣٦٥، ، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي٢، جآموزش فلسفه ي، محمدتقي،مصباح يزد .٢١

  .١٣٧٥، قم، انتشارات اسلامي، ١، جشرح جلد هشتم الاسفار الاربعهـــــ ،  .٢٢

  .١٣٦٦، ، تهران، انتشارات حکمت١، جحرکت و زمان مطهري، مرتضي، .٢٣

نصر، بـه اهتمـام حسـن حسـيني، تهـران،       ، مجموعه مقالات دکتر سيد حسينجاودان خرد نصر، سيد حسين، .٢٤

  .١٣٨٢، انتشارات سروش
25. Piri, Ali. Ismayilov, Farman, Hasani, Zahra, Mehri, Gholamreza, Innovative 

Perspective’s of Mulla Sadra’s Philosophical Anthropology, Journal of American 

Science, Marshal press, 2013, Vol 9, p. 167-172. Arc
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